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  چكيده
شوند، معيارهاي سخن سنجي و زيبا شناسي  و بيان كه جزء علوم بلاغي محسوب ميمعاني        

كردند؛ اما اين نقّادي به اعراب در عصر جاهليت يعني قبل از ظهور اسلام، اشعار را نقّادي مي. كلامند
 داراي فصاحت وكه قرآن ي آسماني،  معجزهبا ظهور اسلام و نزول . صورت مكتوب و مدون نبوده است

نظيري بود، ايرانيان در بسياري از علوم عقلي و نقلي منجمله علوم بلاغت و معاني و بيان بلاغت بي
هاي اصطلاح مجاز و شناخت زيبايي. ترين مباحث معاني و بيان، مجاز استيكي از وسيع. پيشگام بودند

در . ن وجود داردهاي ديگر در مغرب زميمجازي، هم در فارسي، هم در عربي و هم در بسياري زبان
شود كه مجاز لغوي نيز انواع مختلفي  مجاز به دو نوع عقلي و لغوي تقسيم مي،ايراني -بلاغت اسلامي 

-هايي از اشعار شعراي نامي ايران و پيشگامان شعر فارسي تا قرن پنجم نقل مي نمونه،در پايان. دارد
هاي ادبي و سبك معجزه آساي كلام ر ظرافتشود تا خوانندگان به اين نكته توجه كنند كه با وجود تأثي

رباني و تأثير علوم بلاغي و معاني و بيان در ادبيات فارسي، شاعران ايراني خود نيز داراي ابداعات زيبا 
فارسي شكر : المثل قديمي هستند كه مصداق اين ضرب،و سخنان بليغ و ذهن نقّاد و ذوق سليم بوده

  . است
   علاقه. 5 قرينه. 4  مجاز.3 بلاغت. 2  و بيان معاني.1 : كليديهاي هواژ

  
  مقدمه. 1

آفريند، زيبا، روح هايي مي اندكي آب و رنگ و سپس با ياري نبوغ و هنر خويش نقشيهنرمند نقاش به وسيله
يالي دهد و به آفرينش تصويرهايي شاعرانه و صور خانگيز و چشم نواز ؛ شاعر همين صورتگري را با واج و واژه انجام مي

 ويكتور شكلوفسكي از اين روست كه. كندپردازد كه تا ژرفاي جان خواننده رسوخ مينغز، فريبا و دلكش مي
، به درستي شعر را »ها رستاخيز واژه« خويش، ي، در اثر پر آوازهفرماليسماز پيشوايان نامدار مكتب ) 1984-1893(

 شعر و در نتيجه ي و كلمه و خلق و ابداع هنرمندانهراز جان بخشيدن به مشتي حرف. نامدمي رستاخيز واژگان
  برانگيختن احساسات و عواطف خواننده در چيست و آن را در كجا بايد جست؟ 

معاني و بيان از جمله فنون علوم بلاغي و ميزان و معياري است براي سخن سنجي و زيبا شناسي شعر؛ به ياري 
 ابزاري 1 و مباحث آنبيان. اي سخن پي برد و سره و نا سره را از هم جدا كردهتوان به راز و رمز و زيبايياين دو فن مي

 معاني. 2هاي گوناگون بيان كندهاي مختلف و به شكلتواند يك معنا را از راهاست در دست سخنور كه به كمك آن مي
اي كه در پشت معناي نهفته پي بردن به ،تر و به زبان ساده»معناي ثانوي جمله«تكاپو و جستجويي است براي يافتن 

                                          
 استاد بخش زبان و ادبيات فارسي*

 استاد بخش زبان و ادبيات فارسي**
مربي و دانشجوي دكتري، بخش زبان و ادبيات فارسي ***
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   3.معناي ظاهري جمله است
  :  توراني اين گونه ياد شده استيمثلاً در شاهنامه از افراسياب شاه خون خواره

  شـــــود كـــــوه آهـــــن چـــــو دريـــــاي آب 
  

ــياب  ــام افراســـــ ــر بـــــــشنـود نـــــ   اگـــــ
  ) 1366: 275، 5فردوسي، ج  (

اي خبري است، به  اگر اين جمله را كه در ظاهر جملههاي آن ناآگاه است،آن كه از فنون بلاغت و ريزه كاري
سرايي خواهد بود دروغگو؛ زيرا نه كوه آهني وجود دارد و گمان در نظر وي فردوسي ياوهعنوان يك خبر تلقي كند، بي

مواره  ه،ايبه علاوه براي چنين خواننده. نه در صورت موجوديت امكان داشت با شنيدن نام افراسياب به دريا بدل شود
 بشكوهي ي چنين چهره،انيترين دشمن ايراناين پرسش مطرح است كه چرا حماسه سراي ملي ايران از اهريمني

  ترسيم كرده است؟
   بلاغت ي تاريخچه. 1. 1

آثاري كه از . دادند جاهلي به بلاغت و سخنوري اهميت بسيار ميياعراب دوره :بلاغت در ميان اعراب. 1. 1. 1
خطيبان و شاعران در بازارهاي بزرگي . هاستجا مانده است، بيانگر فصاحت و زبان آوري گويندگان آناين روزگار بر 

پرداختند و براي اين  در مجاورت مكه به رقابت با يكديگر مي»عكاظ«شدند، به ويژه در بازار كه تازيان در آن جمع مي
در آن روزگار كساني بودند كه . كوشيدندن سخن بسيار ميكه بتوانند در اين ميدان بر ديگران پيشي بگيرند، در آراست

ضيف، . (گرفته استپرداختند و گويا در اين ميان داوري قريش همواره مورد پذيرش قرار ميبه نقد و داوري اشعار مي
اعراب كنند كه پيداست ها و اظهار نظرهايي نقل مي نكته سنجي»نابغه« جاهلي ي از جمله از شاعر دوره)1383: 15

گمان به دليل همين توجه اعراب بي.  داشتند- هرچند شفاهي و غير مدون - براي نقد و داوري خود ملاك و معيارهايي
پس از ظهور اسلام و نزول . خواند و نظيره گويي فرا مي»تحدي« ايشان را به ،به فصاحت و بلاغت است كه قرآن كريم

هاي اين كتاب آيد كه آيا اعجاز قرآن در ظاهر آيهاين نكته به وجود ميقرآن است كه در ميان مسلمانان چالشي بر سر 
آسماني است يا در معاني آن؟ و به دنبال اين بگو مگوهاست كه علوم بلاغي و از جمله بديع، معاني و بيان به تدريج 

  .شودهاي بسياري نگاشته ميمدون شده، در اين باره كتاب
 ،بـاره  ريزي اصول علوم بلاغي، تنظيم مباحث آن و تـأليف كتـاب در ايـن   در پي :نبلاغت در ميان ايرانيا . 1. 1. 2

 كـه كتـاب     4»ابـن معتـز   «زاده،   چنان كه گذشـته از خليفـه       ؛اندها را برداشته  گمان ايرانيان، نخستين و مؤثرترين گام     بي
كـه بـا نوشـتن مجلـدات        ) ق.  ه 255متـوفي    (»جاحظ بـصري  «كند و   تأليف مي ) ق. ه (274 را در سال     »بديع القرآن «

هاي علـوم   ترين چهره ترين نويسندگان و درخشان    بزرگ ،كندريزي مي  علم بلاغت را پايه    »ينيالبيان و التب  «ي  چهارگانه
  . است»عبدالقاهر جرجاني«ها بلاغي ايراني هستند و برترين آن

و كان مِن زعماء هذا الفريق، «: گويد چنين مي»شيخ عبدالقاهر جرجاني« در توصيف »بكري شيخ امين«دكتر 
اكُبر رجل عرفته البلاغه العربيه علي مدي تاريخها الطويل، ذواقه للنصوص و عقلاً راجحاً و منصفاً كبيراً، هو الشيخ 

  ).1982: 21بكري،  (5».دلائل العجازعبدالقاهر جرجاني و لا سيما في كتابه 
عبدالقاهر «: داندگذار علوم معاني و بيان ميرا بنيان نيز عبدالقاهر »دكتر شوقي ضيف«پژوهشگر نامي عرب 

او .  دو علم معاني و بيان باشديگذار نظريهاو بود كه توانست به صورتي دقيق، پايه. جايگاه والايي در تاريخ بلاغت دارد
 علم يح و بيان نظريه را به شر»اسرار البلاغه« علم معاني و شرح آن و كتاب ي را به بيان نظريه»دلائل الاعجاز«كتاب 

  .)1383: 213ضيف، (» .بيان و مباحث آن اختصاص داد
   »جاراالله زمخشري«از جمله . هاي علوم بلاغي ايرانيان هستندترين چهرهپس از عبدالقاهر نيز برجسته

 نظر دقت گشايد و او را از، كه پژوهشگر مذكور عرب بارها زبان به ستايش وي مي»كشاف«، صاحب )ق.  ه467 - 538(
 همان،(داند نظير مي آن در ميان عالمان متقدم و متأخر بييدر جمال بلاغي قرآن و نشان دادن كمال و جمال نهفته

  :گويدهاي زمخشري مي وي پس از تشريح ديدگاه.)295
ن بعدي هاي عبدالقاهر را در باب علم معاني به تفصيل آورديم كه نشان دهيم عالمااضافات زمخشري بر ديدگاه«

» .نداهاي او را هم چنان كه بايد و شايد درك نكردهند، بلكه حتي افزودهابلاغت چيزي زياده بر سخنان او نيفزوده
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   )345 همان،(
 علوم بلاغي ي است كه قدم به عرصه»الصناعتين«صاحب ) ق.  ه395متوفي ( ابوهلال عسكري ،ايراني ديگر

ن از علماي ديني بودند و ابوهلال اهل ادب است و به اين ترتيب علوم بلاغي وارد  با اين تفاوت كه پيشينيا؛نهد مي
  . شود ادبي نيز مييحوزه

رسد و در اين هاي قبل فرا مياز قرن ششم دوران ايستايي و پايان خلاقيت و ابتكار و آغاز خلاصه نويسي از نوشته
آورد، امام فخر رازي ي كه به نوشتن تلخيصات بلاغي روي مياند و اولين كسشيوه هم نويسندگان ايراني پيشگام بوده

 روزگار جمود فكري و ،اواخر همين قرن.  است»نهايه الايجاز في درايه اعجاز« كتاب ينويسنده) ق.  ه544متوفي (
ين ورود اصطلاحات خشك منطقي و عاري شدن بلاغت از ذوق و زيبايي و تبديل آن به مشتي قاعده و قانون است كه ا

 يهر چند بايد اقرار كرد، سكاكي در اثر پر آوازه. شودمي ، آغاز»سكاكي«اقدام نيز از سوي ايراني نامدار ديگري، 
 ».اين علوم را به كمال رساند و صورت بندي نهايي وي مورد پذيرش عالمان بعدي قرار گرفت«، »مفتاح العلوم«خويش، 

   .)386-427 ،همان(
 »تئوري«ين، تنظيم و تبويب علم بلاغت و تأليف كتاب در اين باره و به ديگر سخن در كه گفته شد، در تدو چنان

 يعني به كار بردن اين علوم در شعر و نثر و تحول ، در عمل. ايرانيان پيشگام بودند-ها  زمينهي در همه-اين علم 
نوآوري در شعر عربي و متحول ساختن آن از  چنان كه در ؛اندادبيات عرب هم باز شاعران و كاتبان ايراني جلو دار بوده

 به .)1383: 32-33ضيف، . (شود سخن گفته مي»ابونواس« و »بشاّر برد تخارستاني«دو شاعر عربي گوي ايراني الاصل، 
 كتاب بديع خود را براي »ابن معتز«ويژه سخن از بشاّر است كه در به كار بردن صنايع بديع در شعر نوآور است و 

اند و زبان عربي با آن بيگانه نبوده نويسد تا ثابت كند بديع را اين نوخاستگان ابداع نكرده مي»نوخاستگان« اين مقابله با
 است »ابن مقفع«ها آهنگي تحول در نثر عربي و آراستن آن نيز با كاتبان و مترجماني است كه در رأس آن پيش. است

  : هاشود، با اين ويژگيمي  ناميده»اسلوب مولدّ«گذاران آن است و با سبك جديدي كه وي از بنيان
مندي از مضامين درست و دقيق و گاه از لحاظ زلالي، پاكيزگي، لطافت هاي برگزيده و زيبا و بهرهاستفاده از واژه«

   .)33 ،همان( ».اي مواقع از حيث جزالت و استواري؛ ممتازو شيريني و در پاره
اند  خالي الذهن نبوده، اين است كه ايرانيان نسبت به علوم بلاغت،شودل ميگو حاص وآن چه از مجموع اين گفت

 هر چند پس از -اند اصولي داشته  براي خود در بلاغت، غير عربيگمان هم ايشان و هم ساير ملل مسلمان شدهو بي
توانستند به اين مي در غير اين صورت ن- اعلاي فصاحت و بلاغت يعني قرآن آشنا شدند يمسلمان شدن با نمونه

اي را كه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه در ضمن نكته. هايي نايل شوندسرعت در علوم بلاغي به چنان پيشرفت
  . دن جهاني هستند و اختصاص به منطقه يا قوم خاصي ندار ...مجاز، تشبيه، استعاره،: مباحث علوم بلاغي

  
  ازـمج. 2

تواند از اين نوع  توانا ميي بليغ و نويسندهيگران بهاي بلاغت كه گويندهمجاز گوهري است از گوهرهاي «
استعمال سرمايه بگيرد و كلام را موافق طبع و ذوق و بر اساس يك هدف عالي قرار بدهد و در عين حال زيبا آورده و 

  ).1368: 365جرجاني،  (».معني را هم به ذهن شنونده نزديك سازد
اهميت مجاز از اين روست كه هم در معاني به . ترين مباحث بلاغي استترين و پيچيدهردهترين، گستمجاز از مهم

 كه خود از مباحث 7 به علاوه مجاز زير ساخت استعاره است؛)مجاز مرسل( و هم در بيان 6)مجاز عقلي(رود كار مي
-مجاز در زبان بي«: برد فراوان داردمجاز منحصر به زبان ادبي نيست و در زبان گفتاري نيز كار.  بلاغت استيگسترده
هزاران سال است كه از تاريخ زبان گذشته است و در طي اين مدت، لغات، . زبان سرشار از انواع مجاز است. كندداد مي

  )1381: 59شميسا، (» .اندمعاني ثانوي متعدد يافته
اي با عنوان در مقاله) 1896- 1982( »رومن ياكوبسون« مجاز در زبان ادبي و گفتاري، يگذشته از وجود گسترده

، ...فـالر . ( سخن به ميان آورده است     »كوبيسم« از مجاز در سينما و نقاشي        »هاي استعاري و مجاز در زبان پريشي      قطب«
46 :1369(
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  تعريف مجاز . 2. 1
لغت به معني هاي  است كه در كتاب»جاز يجوز«، مصدر ميمي از »مفعل«مجاز بر وزن  :تعريف لغوي. 2. 1. 1

   .آمده است» پيمودن« و »قطع كردن«
 يجوزه - المجاز مشتقٌ مِن جاز الشي ءِ «  :گونه معني شده استمجاز از نظر لغوي اين) 290ص (در جواهر البلاغه 

- اهدَوا به الّ- إذا تعملَ علي معني غَيرِل سالاصلي، واستعُمِلَ لَيد لَهفظِ الّذي نُقِلَ مِن معناه الهاشمي،  (8»....هِ، مناسِب
  ).تا بي: 290

از نظر علماي بلاغت كه در واقع برخي از ايشان را بايد نخستين زبان شناسان دنياي  :معني اصطلاحي. 2. 1. 2  
اين واضع در آغاز لغات را براي اطلاق بر اشياي . گذار فرضي داشته است و بنيان»واضع«قديم دانست، زبان در آغاز يك 

ما ( علماي بلاغت در معناي تعبيربه كار بردن لغت در معنايي كه براي آن وضع شده و به .  كرده است»وضع«خاصي 
 »مجاز«، )غَير ما وضِع لَه( است و اگر در معنايي به كار رود كه از ابتدا براي آن وضع نشده باشد »حقيقت «،)وضِع له

تعيينُ اللفظِ للدلاله «: دهد چنين توضيح مي»وضع« اصطلاح يرباره د»مختصر المعاني« در »خطيب قزويني«. است
 يعني وضع عبارت است از تعيين نمودن واضع لفظي را براي آن كه آن لفظ بنفسه و به تنهايي و ؛علي معني بنفسِه

  ).1370: 247شيرازي،  امين( ».بدون نصب قرينه، معنايي را بفهماند
يقت احتياج به يك نشانه و سرنخي است كه ذهن را از توجه به معني حقيقي بنابراين در تشخيص مجاز از حق

  .شودناميده مي) پيوستگي ارتباط و (»علاقه«اين نشانه و سرنخ . منصرف كرده، به سوي معني مجازي راهنمايي كند
ز اين است كه ا مجاز عبارت«:  تعريف كرده است»فن شعر«نخستين بار ارسطو مجاز را در  :هانخستين. 2. 1. 3

   )1337ارسطو،  (».اسم چيزي را بر چيز ديگر نقل كنند
است ) ق.  ه208متوفي  (»ابوعبيده معمر بن مثنيّ« نخستين مؤلفي كه لفظ مجاز را به كار برده، ،در جهان اسلام

 .9ه كار رفته استهر چند مجاز از نظر ابوعبيده چيزي مانند تفسير و تأويل ب.  را نوشته است»مجاز القرآن«كه كتاب 
  : نويسدمي) 35: كتاب الايمان (ابن تيميه

 اما مراد وي از مجاز، ؛ استابوعبيده معمر بن مثنّي اولين كسي كه تعبير مجاز را در كتاب خويش به كار برد،«
  ).1383: 39ضيف، (» .مجاز در برابر حقيقت نيست، بلكه مقصود وي از مجاز آيه، مفهوم آن است

 از »الحيوان« است كه در كتاب »جاحظ بصري«برده، تين كسي كه مجاز را در برابر حقيقت به كار ظاهراً نخس
 406متوفي  (شريف رضي مجاز از ياما نخستين تأليف مستقل درباره. ها سخن به ميان آورده استمجاز و انواع علاقه

ها ها و آيهجود در قرآن را به ترتيب سوره مجازهاي مو»تلخيص البيان في مجازات القرآن«است كه در كتاب ) ق. ه
هاي نزديك به سيصد و شصت حديث  به بررسي مجاز، استعاره و كنايه»المجازات النبويه«بررسي كرده و در كتاب 

   .)184 ،همان(پرداخته است 
: 14جرجاني، ( دگويمي  از تقسيم مجاز به عقلي و لغوي سخن»اسرارالبلاغه« در عبدالقاهر جرجانيبراي اولين بار 

كوشد، ضمن به دست دادن معنايي دقيق از مي  پس از اين است كه بلاغيون به تعريف مجاز پرداخته و هر كس.)1361
هاي گوناگون  تعريفيدرباره( بيان كند ...مجاز، تفاوت آن را با مباحث ديگري هم چون استعاره، تشبيه، ايهام، كنايه و

   )1365 :242-251فاضلي، . ك. راز مجاز
 ،همان(دانند مي  لغات را مجازي گروهي نيز همه،گفتني آن كه گروهي به طور كلي منكر مجازاند و در مقابل

252-251(.   
تواند به صورت حقيقت درآيد كه در اين صورت آن را اند كه مجاز بر اثر تكرار مياي نيز به اين نتيجه رسيدهعده

  .)1366: 88شفيعي كدكني، (كه بر حقيقت رجحان دارد نامند، يعني مجازي  مي»مجاز راجح«
  مجاز از ديدگاه غربيان . 2. 2

زبان  T. Hawkes - ترنس هاكس  .10داندچنان كه گفته شد، ارسطو مجاز را انتقال اسم چيزي بر چيز ديگر مي
  : گويدداند كه مقصودش همان نيست كه ميمجازي را زباني مي

 به كار »معيار«گويد و كلمات را در معناي زبان كه مي) خواهد همان باشديا مي(زباني كه مقصودش همان باشد 
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زبان مجازي . شود زبان حقيقي ناميده مي-  معمول گويندگان متعارف آن زباني معياري برگرفته از رويه-بردمي
ت هرگاه در معناي حقيقي كند، زيرا بر اين فرض متكي است كه عبارادانسته، در نظام كاربرد حقيقي زبان تصرف مي

 »فرابري« يا »انتقال«اين تصرف به صورت . توان منتقلشان كردبا يك شيء در ارتباط باشند، به شيء ديگري نيز مي
   ).1377هاكس،  ( ».تر است يا دقيق»خاص«تر و هدفش دست يافتن به معنايي جديد، وسيع آيددرمي

 در مقابل »حقيقت« و حذف اصطلاح »زبان معيار«اربرد اصطلاح آن چه در اين تعريف از مجاز اهميت دارد، ك
اي نشدند كه علما و ادباي مسلمان گرفتار آن شدند و ادباي غرب دچار مخمصه، با وضع اين اصطلاح. مجاز است

 و منظر  زيرا هر كدام از ايشان به حقيقت و مجاز از نظر؛ بلاغت نمودنديهاي كلامي و فقهي بسياري را وارد حوزه جدل
آورد كه واضع لغت پاسخ را پيش مي وضع و واضع اين پرسش بييبه علاوه نظريه. انداعتقادي خاص خود نگريسته

 را در معني »يرـش« يتوان دانست كه نخستين بار چه كسي كلمهكيست؟ و هر چه به قبل باز گرديم، از كجا مي
د كه اين كلمه در همين معني هم، معناي مجاز ندارد؟ شايد به توان ثابت كرحيوان درنده به كار برده و از كجا مي

  .اند سخن گفته»مجاز راجح«دليل اين معماي هزار تو باشد كه انديشمندان مسلمان از 
ها كنند، شبيه چيزي است كه غربي ذكر مي»اصطلاح تخاطب«آن چه را برخي از نويسندگان مسلمان به عنوان 

  متوفي (»حيي بن حمزه علويي« ، از مجاز ديديم»خطيب قزويني«ان كه در تعريف چن. نامند مي»زبان معيار«
  : مجاز را چنين تعريف كرده است) 64: 1ج  (»رازـالط«در كتاب ) ق.  ه749 

: 248فاضلي،  (11».ما افاد معني غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب، لعلاقه بين الاول و الثاني«
1365.(  

 ميان مجاز و حقيقت است، زيرا »علاقه« بحث ، ديگري كه در تعريف بلاغيون مسلمان جاي گفتگو داردينكته
اند و اين محدوديت باعث ايستايي و از ميان رفتن ها را محدود كرده و انواع آن را مشخص نمودهايشان از اول علاقه

اند و هم چنين موجب اين حدود را نداشتهاند و جرأت شكستن ذوق سخنوراني شده است كه بدان پاي بند بوده
  . اندها فراتر نهاده اين تقسيم بنديينكوهش و سرزنش نوآوراني شده است كه پا را از محدوده

نامند؛  را صناعات ادبي يا انواع مجاز ميانتقالهاي مختلف صورت«: اندها مجاز را با ديدي كلي نگريستهغربي
   ).1377هاكس،  (». حقيقي به سوي معاني مجازي زبان از معانيهايچرخشيعني 

  : دانند را دو نوع مي»مجاز مرسل«ايشان 
 به "Synekdechesthai" اين واژه يوناني است و از .)Synechdoche( جزء و كل ي مجاز مرسل به علاقه.الف«
 چيزي است تا جايگزين كل  جزيي ازبردن راـف در اين مورد انتقال به صورت.  گرفته شده استپذيرش توأمانمعني 

   ... به جاي ده نفرده جفت دست به جاي بيست سال؛ بيست تابستان. آن شود يا بر عكس
 گرفته شده "Metonymia"  يونانيياين واژه از واژه). Metonymy( لازم و ملزوم ي مجاز مرسل به علاقه.ب

شود تا جانشين مورد نام يك چيز منتقل ميدر اين . مشتق شده است) نام( Onomaو ) تغيير( Metaكه خود از 
» . به جاي پادشاه وغيره»اجـت« به جاي رييس جمهور ايالات متحده؛ »كاخ سفيد«: چيزي شود كه ملازم با آن است

   )15 ،همان(
 تشبيه را هم در بحث مجاز عنوان هاكس صناعات ادبي است، يها مجاز زير بناي همهاز آن جا كه در ميان غربي

. اندكردهاي را ابراز  نيز چنين عقيدهعلوي  وابن اثير، ابن رشيق بعضي از علما و نويسندگان مسلمان نيز مانند - ند كمي
  : كند تفاوت تشبيه و استعاره را اين گونه بيان ميهاكس .)1366: 44؛ شفيعي كدكني، 1365: 248-249فاضلي، (

، اما تشبيه انتقال را )كلاه اتوموبيل(ست يا اصلاً انجام گرفته شود كه انتقال امكان پذير ادر استعاره فرض مي«
 فولاد طوري ياين ورقه: هددآن را توضيح مي "گويي "  يا"هم چون"كند و با استفاده از اداتي چون پيشنهاد مي

  : ، يا»موتور اتوموبيل را پوشانده كه گويي كلاهي است كه سر زني را پوشانده است
  فتم، از خانه برون ر«

  و ماه سرخ فام را ديدم،
  .)13 ،همان(» .هم چون دهقاني گلگون چهره، بر چيزي خم شده بود
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 ؛است) اختلال در گفتار( »زبان پريشي«هاي ادبي نوعي  كاربرد آرايهفرويداز ديد برخي روانشناسان و از جمله 
نرگست مرا مست « :گويد  مي،گذارديد ميزيبايي چشمان تو در من تأثير شد: شاعر مثلاً به جاي آن كه بگويد يعني

نرگس به جاي چشم و مستي كه به جاي تأثير شديد به : رو هستيمروبه  در اين جا با دو اختلال در زبان؛»كرده است
  . كار رفته است

 سوسورابتدا . اندهاي ادبي و از جمله مجاز را با دقت و وسعت بررسي كردهزبان شناسان نيز ادبيات و آرايه
 مشابهت وجود يدر محور جانشيني رابطه. كند  را مطرح مي»نشينيمحور هم « و»محور جانشيني« روابط ي نظريه

.  در مجاز، اصل مجاورت است و در استعاره اصل مشابهت،بنابراين نظريه.  مجاورتيدارد و در محور هم نشيني رابطه
  : گويد مييشيهاي استعاري و مجازي در زبان پرقطب در بحث از اكوبسني

ابد؛ يعني گذار از هر موضوع به موضوع ديگر يا بر اساس مشابهت آن يكلام در دو جهت معنايي مختلف ادامه مي«
 استعاري است و براي مورد يترين اصطلاح براي مورد اول، شيوهمناسب. گيردها صورت ميدو يا بر اساس مجاورت آن

فالر، (» .ابديدر اين دو جهت به موجزترين وجه در استعاره و مجاز تجلي مي كلام ي چه، ادامه؛ مجازييدوم، شيوه
  ).1369، ...ياكوبسن

اي ديگري نشانه هايشود و در نظام اين دو فرايند به هيچ وجه در هنر كلامي منحصر نمياكوبسني يبه عقيده
  : چون نقاشي، سينما و حتي در ساختار رؤيا وجود دارد

هاي زماني آن مبتني بر ختار رؤيا بايد به اين سؤال اساسي پاسخ داد كه آيا نمادها و تواليبراي تحقيق در سا«
) ناميد ميادغام  و از ديدگاه مجاز جزء به كلجاييجابهيعني مبتني بر آن چه فرويد از ديدگاه مجازي (مجاورت است 

هاي جادوگران را به  اصول زير بنايي آيين»زرـريـف«). همانند سازي و نماد سازيو به قول فرويد (يا مبتني بر مشابهت 
   )45 ،همان( ».اوراد مبتني بر قانون مشابهت و اوراد مبتني بر تداعي از طريق مجاورت: دو گونه تقسيم كرده است

   مجازياهميت، تأثير و فايده. 2. 3
ترين و دبي است و يكي از مهمكه گفته شد، معاني و بيان ملاك و معياري براي زيبا شناسي متون ا چنان. الف
 وسيعي از زبان سايه افكنده، بدون شناخت آن به ياز آن جا كه مجاز بر حوزه. ترين اين معيارها مجاز استگسترده

بنابراين مجاز از يك سو ابزاري است در دست گوينده تا بتواند . بردتوان پيهاي كلام نميها و زيباييبسياري از ظرافت
هاي گوناگون بيارايد و از ديگر سو ابزاري است در دست خواننده هاي مجاز با شيوه با استفاده از قابليتسخن خويش را

  . ها را دريابدتا بتواند اين ظرافت
هاي بياني غير مستقيم و ذهن خواننده را به اندازد براي دست يابي به شيوهمجاز ذهن گوينده را به تكاپو مي .ب

  . اي ره يابي به اين راز و رمزهاي غير مستقيمدارد برجستجو وا مي
 يهاي گسترش دامنه لغات محدود است، به كار بردن كلمات در معناي مجازي يكي از راهيجا كه دايره  از آن.پ

  . واژگان در زبان است
ايي شده و در دهد كه واژگاني را كه دچار فرسايش معنكاربرد كلمه در معناي مجازي اين امكان را به زبان مي. ت

هاي قديم نام جنگ افزاري بوده است و امروزه نام  كه در جنگسپر يمانند واژه. اند، نوزايي كندزبان از كار افتاده
  .  استاي از ماشينقطعه

   
   انواع مجاز.3

غوي از مباحث اند و از ميان اين انواع، تنها مجاز عقلي و لمجاز را به انواع شرعي، عرفي، عقلي و لغوي تقسيم كرده
  . علم بيان هستند

  : مجاز عقلي يا اسناد مجازي. 3. 1
 حقيقت اين اسناد از نظر عقل پذيرفتني نيست و بايد آن را .عبارت است از اسناد دادن چيزي به چيز ديگر

را ساخته خان زند بازار وكيل  كريم«: مثل آن كه گفته شود. مجازي محسوب كرد، مانند اسناد فعل به فاعل غير حقيقي
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  . حال آن كه بازار را بنا ساخته است» .است
در معني ) اسم فاعل (»كاتمِ«؛ كه »سِرُّ كاتمِ«: اند، از اين قبيل استهايي كه براي اين نوع مجاز آوردهمثال

ت داده نسب) شاعر(كه فعل به جاي اين كه به فاعل “ شاعِرٌ شعِرٌ“به كار رفته است و يا مثلاً ) اسم مفعول (»مكتوم«
 از 000دانيم كه شعر، شاعر نيست، بلكه شاعر، شاعر است و نسبت داده شده است و مي) شعر(شود، به مصدر 

  :شودهاي بلاغت در اين مورد آورده شده، دو نكته روشن ميهايي كه در كتاب مثال
ها در  و اين نكتهاندبندي كردهعلماي بلاغت، خصوصيات دستوري زبان عرب را با ديدي بلاغي دسته «.الف

: 102شفيعي كدكني، ( ».كند هاي ديگر، ممكن است شكل ديگري پيداهاي ديگر قابل تطبيق نيست و در زبان زبان
1366(.  

 مثل مباحث ديگر -اي وجود ندارد، حال آن كه هدف از مجاز گونه تخييل و ذوق شاعرانهها هيچ در اين مثال.ب
  .  آراستن كلام و زيبا كردن سخن است-بلاغي 

هاي شعري و شاعرانه را كه در ادب اند كه بايد بسياري از خطاب به اين نكته اشاره كردهدكتر شفيعي كدكني
 حال آن كه علماي بلاغت به كلي ؛دانست ي اسنادهاي مجازي از جمله،انگيز داردهاي زيبا و دلنهها نموي ملتهمه

   .)102 -103 ،همان(اند آن را فراموش كرده
  مجاز لغوي. 3. 2

 است؛ مشروط بر آن كه ميان معني حقيقي و مجازي، »غيرَ ما وضِع لَه«عبارت از به كار بردن واژه در معناي 
هاي مجاز در علاقه. آليت ي مانند به كار بردن دست در معني قدرت به علاقه؛وجود داشته باشد) وند، رابطهپي(علاقه 
ها در يك جدول مشخص، ها و گنجاندن آنمحدود كردن علاقه. هاي بلاغت محدود، مشخص و سماعي هستندكتاب

 كه زير بناي شعر است و از اين رو در باعث محدود كردن شاعر و تنگ كردن ميدان براي جولان دادن خيال است
شود، مگر در موار محدودي كه به ذكر آن ها از ذكر نوع علاقه خوداري ميهايي از يافته نمونهيجستار در هنگام ارائه

  .نيازي بوده، به درك مطلب كمك كند
  مجاز مفرد و مركب . 3. 3

ز مفرد را كه همان بحث مجاز لغوي است، به دو مجا. شودمجاز از ديدگاهي ديگر به مفرد و مركب تقسيم مي
  : انددسته تقسيم كرده

 به معني آزاد و رهاست و علت اين نامگذاري مرسل. مجاز با هر گونه علاقه غير از مشابهت:  مجاز مفرد مرسل.الف
  . مشابهت آزاد استيشايد از اين جهت باشد كه اين نوع مجاز از علاقه

ترين نوع مجاز و از اين جهت است كه آن را ؛ كه همان استعاره است، زيباترين و گستردهمجاز مفرد بالاستعاره .ب
  . انداز انواع مجاز جدا كرده، نامي خاص براي آن نهاده

  : شودمجاز مركب نيز به دو دسته تقسيم مي
دارد به وضعيت به كار بردن جمله در معاني ثانوي است كه اين معناي ثانوي بستگي :  مجاز مركب مرسل.الف

در . اي ميان مجاز و حقيقت موجود نيست ذوق و برداشت خواننده و علاقهيجمله و گوينده و دريافت آن به وسيله
  . اند گنجانده»معاني«هاي بلاغت اين مجاز را در كتاب

هم مربوط به بحث اين نوع مجاز .  مشابهت مانند تمثيليمجاز مركبي است به علاقه: مجاز مركب بالاستعاره .ب
  . مبحث استعاره است

شود و هاي شعر فارسي ديده ميكه گفته شد، انواع مجاز در نخستين ديوان چنان :مجاز مركب مرسل. 3. 3. 1  
از اين . اندرساند كه سخنوران ايراني نسبت به قابليت مجاز در زبان وكاربرد آن در شعر خالي الذهن نبودهمياصل اين 

آهنگان شعر فارسي به وفور ديده  هاي پيشسل يعني به كار بردن جمله در معاني ثانوي، در سرودهميان مجاز مركب مر
در عالم شعر .  زيرا دنياي شعر، دنياي تخييل است و با جهان متعارف بيروني متفاوت است؛شود و اين طبيعي استمي

علت فراواني اين . نيست... ال از امري و يا پرسشي، سؤي خبري بيان خبر و يا غرض از جملهيمعمولاً هدف از جمله
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- تر به لفظ و آرايهاي لغوي است، اين است كه شاعران اين دوره كمنوع مجاز هم نسبت به مجاز مفرد مرسل كه آرايه
  .اندهاي لفظي پرداخته

در : شوديادآوري مي. پردازيمهايي از مجاز مركب مرسل در شعر شاعران پيشگام ميدر اين جا به ذكر نمونه
  :شودمعاني، جمله به دو نوع تقسيم مي

  . كه غرض اصلي از اين نوع جمله خبر رساني است: خبري.الف
  . است..) .تعجبي، تمنايي، دعايي( و عاطفي يامري، پرسش: هاي ديگر كه شامل انواع جمله: انشايي.ب

  ي خبريها اغراض ثانوي در جمله.الف
رود؛ اما گاهي اين نوع جمله براي بيان اغراض  براي رساندن خبر به كار مي خبريي زبان، جملهيطبق قاعده

   :رودديگري نيز به كار مي
   تهديد-

ــو   ــستاند از تـــ ــن نـــ ــر داد مـــ ــضا گـــ   قـــ
  

ــسوزانم قــــــــضا را     ــوز دل بــــــ    ز ســــــ
  

  ) 1370: 21دبيرسياقي، ( 
   تحذير و آگاهي دادن-

  ز گفتـــــار و كـــــردار و از خـــــوي زشــــــت 
  

   خـــوب، چــون زشــت كـــشت  كــسي نــدرود     
  

  ) 93، همان( 
  ار عجز و ناتواني اظه-

ــه    ــياي زمانــــ ــر آســــ ــدم زيــــ   آس شــــ
  

   نيـــــسته خـــــواهم شـــــدن بـــــه كرانـــــه  
  

  )126، همان( 
ــرگ      ــيش مـ ــه پـ ــر همـ ــك سـ ــكاريم يـ   شـ

  

   ســــري زيــــر تــــاج و ســــري زيــــر تــــرگ  
  

  ) 1366: 191فردوسي، ( 
   اظهار تأسف و تحسر-

 عمـــر ســتوروار بـــدين ســـان گذاشـــتم همـــه   
  

    فرزنـــدم و اســـير عيـــاليكــه بـــرده گـــشته   
  

  ) 1370: 133دبيرسياقي، ( 
   خبر در معني امر-

  اگـــر دوســـت مهمـــان بـــود يـــا نـــه دوســـت  
  

ــار مهمـــــان نكوســـــت       شـــــب و روز تيمـــ
  

  ) 81، همان( 
   خبري براي تحقيري جمله-

  كــــــه پيــــــر فريبنــــــده كانــــــا بــــــود  
  

   اگـــــر چنـــــد پيـــــروز و دانـــــا بـــــود      
  

  )1366: 269، 6 ج فردوسي،( 
   خبري براي تهديدي جمله-

  تــــو را بــــر تــــگ رخــــش مهمــــان كــــنم 
  

   ســــرت را بــــه كوپــــال درمــــان كــــنم      
  

  )270 همان،( 
   استهزاي براي خبري جمله-

  بـــه رزم انـــدرون رخـــش گـــويي خـــر اســـت  
  

ــت       ــر اسـ ـــه بتـّ ـــوار از همـ ـــت سـ    دو دســ
  

  )225همان، ( 
   مفاخرهي براي خبري جمله-

ــنم   ــدم  مــ ــه جنــــگ آيــ ــر كــ  پيــــشرو هــ
  

   و گـــــر پـــــيش جنـــــگ نهنـــــگ آيـــــدم  
  

  )280همان، ( 
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  هاي انشاييجمله  اغراض ثانوي در.ب
   شرطي براي نفي و انكاري جمله-

ــدي      ــوب آمـ ــل خـ ــك فعـ ــل يـ ــر از جهـ   گـ
  

   مــــــــر او را ســــــــتاينده، بــــــســتايـدي  
  

  ) 1370: 133دبيرسياقي، ( 
.يعني هيچ كاري از روي جهالت خوب نيست  

   امري براي بيان خبري جمله-
ـــار    ـــزم ز اســفنديـــ ـــن گـريــ ـــر مـــ   اگـــ

  

ــدار     ــشن مــ ــاغ و گلــ ــستان بــ ــو در سيــ   !تــ
  

  )1366: 277، 6فردوسي، ج( 
  . گذارديعني اسفنديار در سيستان باغ و گلشني باقي نمي

   پرسشي براي تحقيري جمله-
ــد؟    ـــاه شـ ـــو روبـ ـــي چـ ــل جنگـ ـــرا پيـ   چــ

  

ــت     ــين دســ ــش چنــ ــد؟ز رزمــ ــاه شــ   كوتــ
  

  )287 همان،( 
   پرسشي براي تشويق و ترغيبي جمله-

 ! گـــــــل بهـــــــاري، بـــــــت تتـــــــاري    
  

  نبيـــــــــد داري، چـــــــــرا نيـــــــــاري؟    
  

  ) 1370: 50دبيرسياقي، ( 
  : پرسشي براي سرزنشي جمله-

 گل چه فروشي بـه جـاي سـيم؟        !  اي گل فروش      
  

  وز گــل عزيزتــر چه ســـتاني بـه ســيم گـل؟             
  

  )137 ،همان( 
ــي را؟   !  دلا  ــويي منـــ ــي جـــ ــاكي همـــ  تـــ

  

  چــــه داري دوســــت هــــرزه دشــــمني را؟     
  

  )22، همان( 
  : پرسشي براي تأسف و تحسريـ جمله

  كجا شد آن همه خوبي، كجا شد آن همه عـشق؟         
  

  كجا شد آن همه نيرو، كجـا شـد آن همـه حـال؟        
  

  )132، همان( 
دفتر شاعران پيشگام شعر فارسي نسبت به مجاز مفرد تعداد اين گونه مجاز در  :مجاز مفرد مرسل. 3. 3. 2  

اند و در نتيجه شعر از لطافت و هاي كلامي پرداختهتر به آرايهبه اين دليل كه هم ايشان كم؛ تر استمرسل بسيار كم
شوند اي ميان شاعران راه نيافته است تا ناچار هاي بلاغت و مباحث مدرسه آن خارج نشده و هم كتابيسادگي اوليه

   :در شعر به خودنمايي و فضل فروشي بپردازند
ــد   ــهر همـــي فـــسون و رنـــگ آميزنـ   يـــك شـ

  

   تــــا بـــر مـــن و بـــر تـــو رســـتخيز انگيزنـــد   
  

  ) 1370: 288دبيرسياقي، ( 
شور و  در معني مجازي لازميت ي به علاقهرستخيردر بيت بالا شهر به معناي مردم شهر است و در همين بيت 

  : است و يا در بيت زير از رودكي به كار رفته غوغا
  آن ملــــــك عـــــدل و آفتـــــــاب زمـانــــــه 

  

ــان     ــنايي كيهـــ ــدو داد و روشـــ ــده بـــ    زنـــ
  

  ) 43 همان،( 
 در معني »تعليق اشتقاقي«ي  مجاورت در معناي خورشيد به كار رفته است و عدل بنابر علاقهيآفتاب به علاقه

اهنگ ـ  هر چند از اشعار شاعران پيش. دت وجود صفت تأكيد كند يعني مصدر جاي صفت را گرفته، تا بر ش؛عادل است
ي فردوسي به دليل بختانه اثر پرآوازهحتي از شاعر پرگويي مثل رودكي ـ چندان شعري به جا نمانده است، اما خوش

روزگار در برد  از دست،همتا و در نتيجه عشق و تعصب ملت ايران نسبت به آنهاي ادبي و هنري اين شاهكار بيارزش
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 ادبي و ملي ما به جا مانده است و با جستجويي در آن يامان مانده و چون ميراث فرهنگي گران سنگي در گنجينه
براي . اندكردهي لغت از مجاز مفرد استفاده مي مردم و طبعاً شاعران براي گستراندن حوزه،شود كه از آغازمشخص مي

  :شوداند، اشاره ميجازي به جاي اعضاي بدن به كار رفتهنمونه به برخي از واژگان كه در معناي م
   سر در معاني مجازي.الف

ـــردن   ــرزين گــ ـــو بــ ـــغ زن چـــ  كــــش تيــ
  

ــن      ـــر انجمــ ـــود او ســ ـــه بــ ـــرازه كــ    گــ
  

   )1366: 104 ،2، جفردوسي( 
   .سر در اين بيت به معناي سرور و مهتر است

  كنـــون چـــون بـــه جنـــگ انـــدر آريـــم ســـر  
  

ـــكارا    ـــود آشــــ ـــر شــــ ـــژاد و گهـــــ     نـــ
  

   )139: 1همان، ج( 
  . در همين بيت گهر هم مجازاً به معني نژاد است. سر به معناي روي است

 ي بابلــــــيگــــسـار از مــــــ تـــــو اي مـــــي 
  

ــي      ــي بلبلــ ـــر يكــ ـــا ســـ ـــاي تـــ    بپيمـــ
  

  )108: 2همان، ج( 
  . سر به معني بالا است

ـــرازه ســــــر تخمــــــه     وگاني گــــــي گـــ
  

ـــد بـــ ـ   ــان  بيامــ ــستـه ميــ ـــار بــ    ـدين كــ
  

  )106، همان( 
در اين بيت دو مجاز . رساندچنين آغاز و ابتداي چيزي را هم ميسر در بيت بالا به معني سرور و مهتر است و هم

  .  تخمه در معني نژاد و ميان كه در معني كمر است:ديگر وجود دارد
ـــي      ــي تهـ ــن فزونـ ـــي زيـ ـــر كنـ ـــر سـ   اگـ

  

ـــان    ـــه فرمـ ـــبـ ــيگـرايـ ــي  بـ ــان رهـ    ـه سـ
  

  )49 ،همان( 
  .سر به معني مغز و انديشه است

ــج  ـــرد   و زان رنــ ـــاد كـــ ـــن يــ ــاي كهــ  هــ
  

   دلـــش خـــسته شـــد ســـر پـــر از بـــاد كـــرد   
  

  )60 ،همان( 
  . آه سرد استزاً،سر در معناي لب به كار رفته، به علاوه در همين بيت باد مجا

ـــاه     ـــران سپـــ ـــدش ســـ ـــره شدنـــ   پذيـــ
  

ـــو كــــشـد پهلو   ـــلاهســـــري كــ ـــي كــ    انــ
  

  )8 ،همان( 
   .دهددر همين بيت سران معني سروران و مهتران مي. سر به معني فرد انساني است

ــست    ـــد نيـــ ــپهبد خردمنـــ ــيكن ســـ   ولـــ
  

   ســــــر و مـغــــــز او ازدر پنــــــد نيـــــسـت  
  

  )40: 3همان، ج( 
  .سر در معناي عقل و انديشه است

ـــن     ـــرد ز تــ ــر ببــ ــه خنجــ ــرش را بــ   ســ
  

   د بديــــن انجمــــن بــــه پيــــش مــــن آر    
  

  )42 ن،هما( 
  .سر به معناي گردن است

ــود     ــازيده بــ ــحاك ســ ــه ضــ ــسمي كــ   طلــ
  

   ســـــرش بĤســــمان بـرفرازيـــــده بــــــود     
  

  )75 ،1همان، ج ( 
  .سر طلسم يعني نوك و بلنداي آن

ــشت      ــرف گـ ــون بـ ــال چـ ــده از سـ ــر زنـ   سـ
  

   زخــــون كيــــان خــــاك شــــنگرف گــــشت   
  

  )99 ،همان( 
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  .ها و به عبارت ديگر عمر استت سالشت سال به معني گذ در همين بي؛سر يعني مو
  ســـرش راســـت بـــر شـــد چـــو ســـرو بلنــــد  

  

ـــد     ــار بنــ ـــرد كـ ـــوب و خـ ـــار خـ ــه گفتـ    بـ
  

  )7 ،همان( 
  .در اين بيت سر به معني قد و قامت است

 ،شود كه بر عكس هايي هم يافت مي، اما نمونهيي سر در معاني مختلف مجازاز واژهذكر شد هايي تا اين جا نمونه
  :اندواژگان ديگري در معناي سر به كار رفته

ـــد    ـــابش بديــ ـــن افراسيــ ـــو در جوشــ   چــ
  

   تـــو گفتـــي كـــه هـــوش از تـــنش بـــر پريـــد  
  

  )109 ،2همان، ج ( 
  .تن به معني سر است

ــستن چـــه بــــاك؟      ــما را ز پيمـــان شكـ   شـ
  

ــاك     ــويش خـ ــارك خـ ــر تـ ــت بـ ــه او ريخـ    كـ
  

  )277، 3همان، ج ( 
  . فرق سر و در اين جا به معني كل سر به كار رفته استتارك يعني

   چهره و رخ در معني پيشاني.ب
  كـــه بـــا تــــور و بـــا ســـلم گــــردان ســــپهر  

  

ــر      ــه چهـ ــدر آرد بـ ــين انـ ــر چـ   نـــه بـــس ديـ
  

  )23 ،1همان، ج ( 
ــين       ــر ز چ ــه رخ پ ــد ب ــين ش ــر ز ك ــه دل پ   ب

  

   فـــــرسته فـــــرستاد زي شـــــاه چيــــــن     
  

  )108 ،همان( 
   در معناي فرزند چشم.پ

  همــــي كــــرد خواهـــــد ز چــــشمم جـــــدا  
  

  يـكـــــي راز خـواهـــــم زدن بـــــا شـــــما      
  

  )96، همان( 
در همين بيت راز به معني .  پادشاه يمن است كه فريدون از دختران وي خواستگاري كرده استجندلسخن 

يعني چشم است كه در معني صفت جانشين موصوف “ جهان بين“در بيت زير هم .  محرمانه استيسخن و مشاوره
  :فرزند به كار رفته است

ــن     ـــن مـ ـــان بيـ ـــه جهـ ــاين سـ ــد كـ   بدانيـ
  

ـــن       ـــن مـ ــه آييـ ــشـان بـ ــه ايـ ـــردم بـ    سپـ
  

  )102 ،همان( 
  :به كار رفته است) سبب(در معني كوري ) مسبب(در همين ارتباط، در بيت زير تيرگي 

ـــون    ــشيدند خـ ــدر كـ ــو انـ ــشمش چـ ــه چـ   بـ
  

ــي از دو     ــد آن تيرگــ ــرون شــ ــشمش بــ    چــ
  

  )44 ،2همان، ج ( 
  : دهان، زبان و لب در معاني مجازي.ت

ــشـه   ـــر انـديــ ـــن ي بـــ ـــار زميــ   شـهـريـــ
  

    لـــــب پــــر از آفــــــرين يبخفــــتم شبـــ ـ   
  

  )16 ،1همان، ج ( 
  .لب در معناي زبان به كار رفته است

ـــن     ــاه يمــ ـــت شـ ــين گفـ ــدل چنـ ــه جنـ   بـ
  

ـــن    ـــادا دهـــ ــه بـــــي آفرينـــــت مبـــ    كـــ
  

  )93 ،همان( 
  :دهان به معني زبان است؛ اما در بيت بعد زبان مجازاً به معني قول و پيمان است

  زمـــــن خـواســـــت پيمــــان و دام زبــــان    
  

ــان       ـــد گمـ ــر او بـ ــد بـ ـــز نباشـ ـــه هرگـ    كـ
  

  )260 همان،( 
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 تــــــا زي منـوچهــــــر شــــــاه«:  بگفتنــــــد 
  

ــپاه      ــان ســ ـــد زبــ ـــرم و باشــ ـــود گــ   »شــ
  

  .هزبان سپاه يعني سخن گوي سپا
   واژگان مجازي در معناي كمر.ث

ـــان    ـــاج كيـــ ـــاد تــ ـــر بــنـهــ   مـنـوچـهــ
  

ــان    ــستـش ميــ ـــن ببــ ـــاّر خونيــ ـــه زنــ    بــ
  

  )157 ،1همان، ج  (
  : به كار رفته استنـتيعني كمر، اما در بيت بعد اين واژه در معناي  ميان

ـــان    ــسر از ايـرانـيــ ـــت يـكــ ـــه دشــ   هـمــ
  

ــي   ـــن بـ ــي تـ ــر بـ ـــود و سـ ـــران بـ ــانسـ    ميـ
  

  )128: 3همان، ج  (
ــاه    ـــد و آن گردگــ ـــر بنــ ـــغ آن كـمــ   دريــ

  

   دريـــــغ آن كيـــــي بـــــرز بـــــالاي شـــــاه   
  

  )15: 1همان، ج ( 
 حال آن كه در بيت بعد بر عكس كمر به معناي كمر ؛در بيت پيشين كمر بند در معناي كمر به كار رفته است

  :بند است
ـــدار   ـــر دو ستــ ــه ســ ــر بــ ــشاه را ســ   شهنــ

  

ــه فرم   ـــوار  بــ ـــر استــ ــسته كمــ ـــش بــ    انــ
  

  )17، همان( 
   دست در معاني مجازي.ج

  : در شاهنامه بارها دست در معناي مجازي قدرت به كار رفته است، براي نمونه
ـــزدي    ــرهّ ايــ ـــم فــ ـــن و هــ ـــم ديـــ   همـــ

  

ــدي     ــت بــ ــي و دســ ــت نيكــ ـــم بخــ    همـــ
  

)161، 1همان، ج( 
  :  مثل كف و مشت در ابيات زير؛اندبه كار رفتهشود كه در معني دست اما واژگان ديگري ديده مي

ــشـت اوي    ــس پـــ ــشــكر پـــ ــان لـــ   بزرگـــ
  

   جهـــــان آمـــــــده پـــــاك در مـــــشت اوي  
  

  )140، همان( 
ــغ   ـــرنده تيــ ـــردار بـــ ـــه كـــ ـــش بــ   زبانـــ

  

ــغ      ــده ميـ ــو بارنـ ــف چـ ــا دل و كـ ــو دريـ    چـ
  

  )291،  همان( 
  :در معاني مجازي) پاي( پا .چ

  :ي مجازي به كار رفته استپا نيز در شاهنامه در معنا
ــرود      ــتان فـ ــن داسـ ـــد ايـ ـــاي آمـ ـــه پـ   بــ

  

   كنــــــون رزم كامــــــوس بايـــــد ســـــــرود  
  

)102، 3همان، ج( 
  : پاي به معني پايان است و در بيت زير به معني پايداري و توان و مقاومت

ــگ      ــه جنـ ــا او بـ ـــاي بـ ــد پـ ــســي را نبـ   كـ
  

ــگ       ـــر پلنـ ــدش گـ ــيش آمـ ـــير پـ ــر شـ    اگـ
  

)130، 2همان، ج( 
 در زير . واژگان مجازي بسيار گسترده استيكه گفته شد حوزه چه گذشت مربوط به اعضاي بدن بود، اما چنانآن
  : شودهاي ديگري اشاره ميبه نمونه

  :  آب در معناي مجازي.ح
ــر آب     گـــذر كـــرد از آن پـــس بـــه كـــشتي بـ

  

ــتاب       ـــد شـ ــو آمـ ــشور چـ ـــه كـ ــشور بـ   ز كـ
  

)43، 1همان، ج( 
  . ني درياستآب به مع

  همــــي بــــر شــــد آتــــش فــــرود آمــــد آب 
  

   همـــــي گـــشــت گــــرد زمـــين آفتـــاب      
  

)6، همان( 
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  . آب يعني باران و درهمين بيت آفتاب مجازاً يعني خورشيد
ـــوه، آب   ـــد كــ ــد  ببــاليــ ـــر دميــ ــا بـــ  هــ

  

   ســـــر رستنــــــي ســــــوي بــــالا كــــشـيد  
  

)6، همان( 
  .  سر هم معني مجازي دارديآب به معني چشمه است، در همين بيت واژه

ــان     ــبان عنـــ ــال اســـ ــر يـــ ــد بـــ   فكندنـــ
  

   بــــه زهــــر آب دادنـــــد نـــوك ســـــنان      
  

)71، 2همان، ج( 
  . مجازاً به معني گردن است) موي گردن اسب(در همين بيت يال . آب دادن به معني خيساندن و تر كردن است

ــتن    ـــو پيلـــ ــد گـــــ ــســت از كمنـــ   بجـــ
  

ــشكش      ــه در آب و خــ ــنش غرقــ ــنتــ    دهــ
  

)114، همان( 
  . آب در معناي عرق به كار رفته است

ــون   ــر ز خــ ــر آب و دل پــ ــده پــ ــه ديــ   همــ
  

   نشـــســته بـــــه تيمـــار مــــرگ انـــدرون      
  

  )124، 1همان، ج( 
  :  ولي در بيت بعد، نم به جاي اشك به كار رفته است؛در اين بيت آب به معني اشك است

ــا زال كــه   ايــن غــم چراســت؟«:  چنــين گفــت ب
  

  ؟ »بـــه چــشـم هزبــر انــدرون نــم چراســت       
  

  )266، همان( 
   آهن در معاني مجازي.خ

  بــه هــر ســـو كــه قــارن بــر افكنــد اســپ        
  

   همــــي تــــافت آهـــن چـــو آذر گشـــسپ      
  

  )298  ،همان( 
  : در اين بيت آهن به معني شمشير است و دربيت بعد به معني زره

  بــــــه آهــــن سـراســـــر بپوشــــــيد تـــــن  
  

  نـدانـــــد كــــسـش ز انجمــــن بــــدان تـــــا   
  

)82  ،همان( 
   بازار در معاني مجازي.د

  :  بازار در معني مجازي ارزش، بها و اعتبار به كار رفته استي گاهي واژهشاهنامهدر 
  چــــو طهمــــورث آگــــه شــــد از كارشـــــان  

  

   نـهانـــــــــي نـدانــــــسـت بـازارشـــــــــان  
  

  )37، همان( 
بيت مربوط به داستان ضحاك است، هنگامي كه ابليس . سته و مطلوب استاما در بيت بعد اين واژه به معني خوا

  : ي نهاني ابليس ناآگاه استهايش را ببوسد و ضحاك از هدف و خواستهخواهد، اجازه دهد تا شانهاز وي مي
ــار اوي    ــشنيد گفتـــ ــحاك بـــ ـــو ضـــ   چــــ

  

ـــي نــدانـــــســـت بـــــــازار اوي        نـهانـــــ
  

  )50  ،همان( 
) مكين( بازار گاه كه اسمي براي مكان است در معني مردم بازار ييتي مربوط به همان داستان واژهو سرانجام در ب

  : به كار رفته است
  چــــو كــــاوه بــــرون شــــد ز درگــــاه شــــاه  

  

ـــاه    ــشـــت بــازارگــ ـــجمن گــ ـــر او انـــ    بــ
  

)69، همان( 
  ر معناي مجازيد »رـب« .ذ

  :  است گياه به كار رفتهتخماين واژه گاه در معناي 
  يكـــــــي داســـــــتان گـــــويم ار بـــــشنويد 

  

   همــــان بـــــر كــه كاريــــد خــود بدرويــد       
  

  )114، همان( 
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  :  در معني نژاد استتخم يدر همين رابطه در بسياري از موارد واژه
ــن      ــاكيزه تـ ــت و پـ ــم اسـ ــاكيزه تخـ ــه پـ   كـ

  

   ســـتوده بــــه هـــر شــــهر و هـــر انجمــن       
  

  )73، 2ج همان،( 
  :به معني نژاد است) گوهر( گهر ياز موارد ديگر واژهو در بسياري 

  چنـــــين داشـــــــت از نامـــــداران پيـــــــام 
  

ـــام     ـــهر پورســـ ـــا گــ ـــامور بــ ـــه اي نــ    كـ
  

  )7،  همان( 
  :  جهان در معاني مجازي.ر

  جـــــــهان دل نهـــــاده بـــــدين داســــــتان  
  

ـــم     ــز و هــ ـــخردان نيـ ـــمان بــ ـــتانرهـ    اسـ
  

  )13، 1همان، ج( 
است، جهان در » اميرك منصور« بالا جهان به معني مردم جهان است و در بيت شاهد بعد كه در ستايش در بيت

  : معني اموال دنيايي است
ــيم و زر      ــم س ــاك و ه ــان خ ــشمش هم ــه چ  ب

 ســراســـــر جهـــان پيـــــش او خــــوار بـــــود
  

ــر      ــب و فـ ـــه زيـ ـــدو يــافتـ ـــي بــ  كــريمـــ
   جـــوانـــــــمرد بــــــود و وفــــــادار بــــــود

  

  )15، همان( 
اما در بيت بعد كه در ستايش محمود غزنوي است، جهان به معني زمين است و آن هم نه تمام زمين، بلكه 

  : هايي از ايران و هند كه زير حكومت وي بوده استبخش
ــار    ــاغ بهـ ـــو بـ ـــد چـ ـــان شــ ــرّش جهــ   ز فـ

  

   هــــــوا پــــــر ز ابـــــر و زمـــين پــــر نگـــار   
  

  )17، همان( 
ي فريدون ي پادشاهي پانصد سالههاي بعد كه دربارهدر بيت.  بيت هوا در معناي مجازي آسمان استدر همين

  : است، جهان در معناي پادشاهي است
ــسـر     ــد اي پـ ــر نمانـ ــر او بـ ــون بـ ــان چـ   جهـ

  

   تـــــو نيـــــز آز مپرســـــت و انــــدوه مخـــور   
  

  )90، همان( 
ه واژگاني كه در معناي مجازي گوناگون به كار رفته است و در  خروار و اندكي از انبويها مشتي است نمونهاين

 .گنجداين مختصر بيش از اين نمي
   

  گيري  نتيجه.4
  : آيد، چنين استآن چه از مباحث گذشته به دست مي

  .اندپرداختند و براي خود اصولي غير مدون داشتهي اشعار مي جاهليت به داوري دربارهي اعراب در دوره.1
 اعلاي ي ظهور دين مبين اسلام و نزول قرآن كريم اعراب و ديگر مسلمانان مفتخر به دست يابي به نمونه با.2

  . فصاحت و بلاغت شدند
حتي در . ها، علما، مفسران و ادباي ايراني هستندترين چهره در تدوين، تبويب و تنظيم كتب بلاغي درخشان.3

بشاّر برد تخارستاني، ابونواس اهوازي و ابن :  شاعران و كاتبان ايراني چون عملي و به كار بردن فنون بلاغي نيزيجنبه
  . اندپيشگام بوده ... مقفع و
ترين بحث مربوط به مجاز است، از اين جهت كه هم در معاني كاربرد  از ميان مباحث معاني و بيان، گسترده.4

  . آيده خود از جمله مباحث وسيع بيان به شمار ميدارد و هم در بيان؛ به علاوه مجاز زير بناي استعاره است ك
  جا گذشته از اديبان، زبان در آن. شود صناعات ادبي ميي در اروپا مجاز عنواني كلي است كه شامل همه.5

  . اندي مجاز پرداختهداري دربارهشناسان نيز به تحقيقات دامنه
رساند كه مجاز در زبان فارسي و پيش از آشنايي ميهاي شاعران پيشگام شعر فارسي  وجود مجاز در سروده.6
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  .ايرانيان با بلاغت اسلامي كاربرد وسيعي داشته است
  
  ها يادداشت

 ولي در برخي از ؛شودمجاز، تشبيه، استعاره و كنايه خلاصه مي: هاي سنتي، بيان در چهار مبحثدر كتاب. 1
 مباحثي لازم و ضروري بدان افزوده شده -  به تقليد از غربيان - اند هاي جديد كه به اين فن با ديد نو نگريستهكتاب
دكتر ) 1381؛ شميسا، 1366شفيعي، . ك.ر (...آنيميسم, ، آركي تايپ)نماد( اساطيري، سمبل ي مانند اضافه؛است

 - اند، براي اصطلاحات خاص مجازكوشيده) بيان، زيباشناسي سخن فارسي(الدين كزاري هم در كتاب خويش  ميرجلال
.هاي فارسي بياورندمعادل - مانند اصطلاحات ديگر مباحث معاني، بيان و بديع

) 1370: 18، 3شيرازي، ج  امين(» .علم يعرَف به ايراد المعني الواحد بطريقٍ مختلفه في وضوح الدلاله عليه« . 2
معناي ثانوي اين است كه منظور از ). پرسشي، امري، نهي(خبري و انشايي: نوع استدر علم معاني جمله دو . 3

 چنان كه از كسي كه خلاف وعده كرده و به جاي ؛مثلاً شكل ظاهر جمله پرسشي ولي غرض از آن چيزي ديگر است
؟ حال آن كه پرسنده دقيقاً از ساعت با » ساعت چند است « : شودساعت هفت، ساعت هشت آمده است، پرسيده مي

. ش استخبر است و هدف از اين پرسش نكوهش و سرزن
در حالي كه تنها يك روز خلافت كرده ) ق. ه296(ابوالعباس عبداالله بن معتز بن متوكل؛ وي در ربيع الاول . 4

.  كشته شدمقتدر بود، به دستور
ترين مردي كه اي بزرگ است، از پيشوايان اين گروه و بزرگ خردمندي برتر و نويسندهشيخ عبدالقاهر جرجاني. 5

.“دلائل العجاز“طولاني بلاغت عربي شناخته شده است، به ويژه در كتاب در درازناي تاريخ 
 . بحث مجاز عقلي را در علم بيان آورده، ولي خطيب قزويني آن را در علم معاني مطرح كرده استسكاكي. 6
 سه جزء آنتوان بررسي كرد، به اين معنا كه استعاره را تشبيهي دانست كه استعاره را از ديدگاه تشبيه هم مي. 7

.حذف شده است) وجه شبه و يكي از طرفين آن ادات تشبيه،(
شود، از معني  لفظي كه اين گونه ناميده مي- آن گاه كه ازآن در گذرد - »جاز؛ يجوز «مجاز مشتق است از . 8

.شود تا دلالت كند بر معناي ديگري مناسب آناصلي خود منتقل شده است و به كار برده مي
 ي لغت نامهياي معني شده كه ابهام برانگيز است؛ مثلاً نويسندههاي لغت مجاز به گونهخي از فرهنگدر بر. 9

لفظي كه از معناي حقيقي خود بگرديده و معناي ديگري از آن اراده كنند، ضد «: كندمجاز را چنين معني مي الرّائد
آورد كه مگر در كلام  شبهه و ايراد را پيش ميگمان چنين تعريف ناقصي اين بي.)1380: 1544مسعود، ( ».حقيقت

خداوند چيزي ضد حقيقت هم به كار رفته است؟ 
گونه انتقالي دارد كه در استعاره هيچتأكيد كند و در اثبات اين نكته  چندين بار تكرار ميعبدالقاهر جرجاني. 10

توان و  نمي،»شيري را ديدم«: شودگفته مي مثلاً وقتي ؛ي لغت استمعنا صورت نگرفته است بلكه انتقال در لفظ در
است كه در جاي خود ) شجاعت( شير ي زيرا معني كلمه؛لفظ شير در معناي غير حقيقي به كار رفته است: نبايد گفت

).1368: 513-515جرجاني، (به كار رفته و به انساني نسبت داده شده است 
اي ميان ر تخاطب براي آن وضع نشده است با بودن علاقهكند كه دآن چه دلالت بر معناي غير مصطلحي مي. 11
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